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Abstract 

The current study investigates two realistic and surrealist Persian novels, Jazire-e 
Sargardani and Rud-e Ravi with cognitive stylistics framework. One of the purposes of 
this study is to use a new way of analyzing texts in Persian novels and also making a 
link between cognitive linguistics and literary studies that lead to new aspects of literary 
analysis. From cognitive concepts, conceptual metaphor is being used. The data were 
extracted separately and manually from each novel. From the gathered data, those with 
the most frequency and were representative of style were chosen. The comparative 
study of the two novels shows that conceptual metaphors happened significantly more 
in Rud-e Ravi than in Jazire-e Sargardani. With the analyses of conceptual metaphors 
in Jazire-e Sargardani, we can see that this novel noticeably used the concept of 
‘human’ for conceptualization in source domain. Also, concepts in target domains were 
things found in nature. In Rud-e Ravi used personification for surreal objects in the 
story. Another result of the study was the place of occurrence of conceptual metaphors. 
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  1402 و زمستان زييپا، 2، شمارة 14ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

  جزيرة سرگردانيشناسي شناختي دو رمان  مقايسة سبك
  با استفاده از نظرية استعارة مفهوميرود راوي و 

  *مهدي عبدي ويشكائي
  ***، مصطفي عاصي**آزيتا افراشي

  چكيده
با دو سبك رئاليسم و  رود راويو  يسرگردان رةيجزپژوهش حاضر به بررسي دو رمان فارسي 

پردازد. از اهداف اين پژوهش  شناسي شناختي مي سوررئاليسم براساس چهارچوب نظري سبك
 طـور  نيهم ـهاي فارسي اشـاره كـرد.    اي جديد در تحليل متن در رمان به استفادة شيوه توان يم

طالعـات ادبـي   شناسي شـناختي و م  ي بين زبانا رشته انيمتوان با استفاده از اين رويكرد پلي  مي
هـاي   ي ادبي ارائه كرد. از ميان مفاهيم شناختي، از اسـتعاره ها ليتحلبرقرار كرد و نگاهي تازه به 

صورت دستي و جداگانـه از هريـك از ايـن     هاي موجود به مفهومي استفاده شده است. استعاره
داشـتند و    يتـر  هايي كـه تكـرار بـيش    ، آنشده استخراجهاي  ها استخراج شد. از ميان داده رمان

توان به اين مورد  اي ميان دو رمان، مي معرف سبك بودند جدا و بررسي شدند. با بررسي مقايسه
تر از رمان  معناداري بيش صورت به رود راويهاي مفهومي در رمان  اشاره كرد كه وقوع استعاره

مشخص شد  ،جزيرة سرگردانيهاي مفهومي در رمان  است. با بررسي استعاره جزيرة سرگرداني
اي اسـتفاده كـرده    صـورت برجسـته   به مبدأسازي در حوزة  براي مفهوم» انسان«كه اين رمان از 

مفاهيمي كه با استفاده از اين مفهوم در حوزة مقصد قرار گرفتند عناصر موجود  طور نيهماست. 
ان بخشي براي اشياي فراواقعي در داسـت  از خاصيت جان رود راويدر طبيعت هستند. در رمان 

  است. شده  استفاده
 شناختي. شناسي ، سبكرود راوي، جزيرة سرگردانيمفهومي،  هاي استعاره ها: دواژهيكل
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  . مقدمه1
گيـرد و از   قـرار مـي   مورداسـتفاده براي تحليل مـتن   ي شناختيشناس سبكاي  رشته رويكرد ميان

 بـرد  شناختي بهـره مـي  ي، مطالعات ادبي، و علوم شناس زباندستاوردهاي دانش در سه قلمروي 
در  هـا  آن شـدن  برجستهة معنادار و تكرارشوندهاي  ي به تحليل الگوشناس سبك). 1391فتوحي (

هاي فكري يـا   گر ويژگي توانند نمايان ها مي پردازد. اين الگو متن مي خوانش بر ها آن ريتأثمتن و 
هـاي زمـاني مختلـف     بافت، و دورهبه ژانر، نويسنده،  زباني باشند؛ بازتاب اين الگوها را باتوجه

گـر   اي كه در اختيار پـژوهش  به ابزار تحليلي شناسي شناختي، باتوجه توان بررسي كرد. سبك مي
شناسـي   تواند ابعاد تازه و مفيدي از متن را بنماياند. مطالعـات در قالـب سـبك    دهد، مي قرار مي

 هايي كه در اين رويكـرد معرفـي   مدلشناختي در ايران بسيار محدود است. با استفاده از ابزار و 
هاي  استفاده از اين رويكرد در بررسي رمان توان ابعاد جديدي را در متن آشكار كرد. شود مي مي

دهـد.    دسـت  بـه خصـوص ادبيـات فارسـي،      تواند نگاهي تازه به تحليل آثار ادبي، به فارسي مي
ي هـا  اسـتعاره آميـزي، و   سبررسي فرآيندهاي معنـايي ماننـد اسـتعارة مفهـومي، ح ـ     طور نيهم

گيـري   تواند نقش اين مفاهيم را در درك متن و چگونگي شكل آميخته در اين رويكرد مي حس
ي شناختي رويكردي جديد در تحليـل مـتن اسـت،    شناس سبككه  به اين معنا نشان دهد. باتوجه

گـذر   رهي متون ادبي زبان فارسي سـنجيده شـود و از ايـن    شناس سبكجاي دارد كارآيي آن در 
 مندي را در حيطة ادبيات فارسي موجب شود. مطالعات روش

 
  . ملاحظات نظري2

  )style(سبك  1.2
ي را متوجه شويم، بايد اول به تعريف سبك بپـردازيم. سـبك در   شناس سبككه مفهوم  براي اين

است. ايـن واژه از ريشـة عربـي    » دادن يك كار خاص شيوة انجام«معناي  معناي عاميانة خود به
»كبي هـا  حـوزه است، اما معناي سبك در » ريختن كردن و درقالب ذوب«معناي  آيد كه به يم» س

. در تعريـف لـيچ   )همـان (ي زبـاني افـراد اسـت    رفتارهايوة ششناسي و ادبيات  تخصصي زبان
)Leech :شيوة كاربرد زبان در يك بافت معين، توسط شـخص معـين،   «)، سبك عبارت است از
بودن تعريف سبك  ) در كتاب خود از سخت1372). شميسا (34(همان: » ي هدفي مشخصبرا

داراي ويژگـي يـا    كـه  كنـد  يم ـگويد و سبك را وحدتي در آثار يك شخص تعريف  يمسخن 
 هاي مشترك و مكرر در آثار اوست. يژگيو
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  )stylistics(شناسي  سبك 2.2
شناسي  سبك«ي چيست. شناس سبكيم دست داديم، بايد ببين حال كه تعريفي از سبك را به

 تلياستاكول و وا اين اولين جمله از مقدمة كتاب». ين راه براي مطالعة ادبيات استتر مناسب
)Stockwell and Whitely 2015(  ي به اين شناس سبكدهد كه  يمي توضيح ا جملهاست؛ چنين

 ذيرش بحث منطقيين است، چون تخصصي، داراي اصول و قواعد، و آمادة پتر مناسبدليل 
شناسي  شناسي باشد. سبك است. شايد اين جملات شروعي مناسب براي تعريف ماهيت سبك
با تحولات علمي  زمان همقدمت چنداني ندارد و خاستگاه آن در قرن بيستم و در آلمان است؛ 

آمد كه  وجود ي بهشناخت زبانو مطالعات زبان، رويكردي براي تفسير متن ادبي از منظر 
 )Jeffries and McIntyre 2010( رينتايو مك سيجفر ).1391نام گرفت (فتوحي » شناسي سبك«
شناسي است كه به تحليل اصولي  اي از زبان يرشاخهز«كنند:  يمشناسي را تعريف  گونه سبك ينا

» پردازد سبك در زبان و عوامل متغير در آن مانند نويسنده، ژانر، دورة تاريخي و ... مي
)cited Crystal and Davy 2016: 9) و ها هينظر: يشناس سبك)، در كتاب 1391). فتوحي 

  كند: يمشناسي را مطرح  ، شش مفهوم بنيادين در سبكها كرديرو
خـاص) يـا    هدف باخودآگاه ( صورت بهي موردبررسگزينش انگيخته؛ يعني رفتار زباني  ـ

  است؛ داده  رخهاي شخصي فرد)  دليل عادات، علايق، و متغير به(ناخودآگاه 
ي؛ كه در آن منظور خروج از گونة معيار يا درجة صـفر سـخن اسـت. چنـين     هنجار فرا ـ

نيسـت.    ي كه هنـري ضدهنجارانجامد كه هنري است يا به  يمي هنجار فرااي يا به  يدهپد
  هاي مختلف زبان پديدار شود؛ يهلاتواند در  اين فراهنجاري مي

شوند كـه در مـتن    يممند  العه و تفسير متن ارزشي زباني زماني براي مطرفتارهاتكرار؛  ـ
  معناداري تكرار شوند؛ صورت به

توان بين سبك و گونة كاربردي در زبان قائل شـد مسـئلة    يمگونة كاربردي؛ تمايزي كه  ـ
ي زبـاني  هـا  جامعـه ي زباني هستند كه بـين  ها صورتي كاربردي ها گونهفرديت است. 
امـا   هستند، فهم قابلگيرند و براي اعضاي آن جامعه  يمقرار  مورداستفادهقرارداد شده و 

تر است؛ يهنربسيار فردي و  سبك  
افتد و درنظرگرفتن بافت زباني، بافـت   يمزبان در بافت اتفاق  سخن متناسب با موقعيت؛ ـ

  اند؛ يرزباني، و عناصر سازندة بافت همگي براي مطالعات سبكي ضروريغ
سليقه، و خصوصيات گويندة سخن و، معناي بازتاب تفكر، ذوق،  فرديت؛ به ـ

  شدگي زبان است. ديگر، شخصي تعريفي به
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... را بررسي   هاي مختلف زبان يعني آوايي، واژگاني، نحوي و يهلاتواند  يمي شناس سبك
گرا، ساختاري، تاريخي، شناختي و ... به  طور با رويكردهاي مختلفي مانند نقش ينهمكند و 
  بپردازد. زبان

  
  )cognitive stylistics(شناسي شناختي  سبك 3.2

گويند،  مي زين )cognitive poetics» (بوطيقاي شناختي«به آن  بعضاً، كه »شناسي شناختي سبك«
شناسي،  شناسي است كه براي تحليل متن از پيوند سه قلمروي زبان يكردهاي سبكرويكي از 

هاي  نگري رويكرد هم جزئي كند. در اين مطالعات ادبي، و علوم شناختي استفاده مي
شود و هم از  كار گرفته مي شناسي در بررسي متون ادبي به مندي زبان شناسي سنتي و روش سبك

ي شناس سبكشود.  ينة نظريه و روش تحليل استفاده ميزم درشناسي شناختي  دستاوردهاي زبان
كرد، با بررسي داند. اين روي يمآيندهاي شناختي فرهاي زباني را نتيجة  ينشگزشناختي 

وجوي خاستگاه توليد متن و  ساختارها و فرآيندهاي شناختي در تحليل متن، در جست
پردازي  يهنظردنبال  ي شناختي بهشناس سبكهمان). ست (چگونگي درك و دريافت زباني ما

كه اين اتفاقات باعث چه  افتد و اين يماست كه چه اتفاقاتي در هنگام فرآيند خواندن   دربارة اين
توان مشاهده  يمي، كل طور به). Jeffries and Mcintyre 2010شود ( يري در درك خواننده ميتأث

هاي كارآمدي را براي تحليل متن در اختيار دارد كه از اين  يهنظري شناختي شناس سبككرد كه 
  كرد. دست اشاره ينازاهاي متن، استعاره مفهومي و  ، جهانها واره طرحتوان به نظرية  يمها  يهنظر

  
  )realism(رئاليسم  4.2

در قـرن   حـدوداً رئاليسم يك نهضت و مكتب در ادبيات، هنر، و فلسـفه اسـت. ايـن نهضـت     
هجدهم ميلادي و در جواب به مكتب رمانتيسم ايجاد شد؛ جرياني كه واقعيت زندگي مـردم را  

پردازد و ايـن   يم اه انساني، رئاليسم به جنبة واقعي و روزمرة زندگي كل طور بهكشيد.   تصوير به
امـا تعريفـي كـه     ... برجسته است،  ي آن در ادبيات، سينما، نقاشي وبازنمودهاموضوع در تمام 

آسـاني   بـه  دارد در بـر ي رئاليسم مانند سينما، ادبيات نمايشـي، فلسـفه، و هنـر را    ها حوزه  ةهم
رئاليسم يعني «كند:  يمگونه تعريف  ينانيز رئاليسم را  يادب اصطلاحات فرهنگآيد.  نمي دست به

  ).257: 1380(داد » شود يي ادبي كه به موضوع و شيوة بيان در اثر ادبي اطلاق مينما واقع
ة ديگر به سرشت و ماهيت اين مكتب مربوط است؛ جايي كـه بايـد واقعيـت    مسئل احتمالاً
يسم رئال )Henry Levinير است؟ هري لوين (پذ امكانتصوير بكشد؛ آيا چنين چيزي  زندگي را به
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) نيز معتقد Becker. بكر ()1387(گرانت داند  شدن به واقعيت مي را ميل ارادي هنر براي نزديك
توان گفت با هيچ اثر هنري متـرادف   يم جرئت بهرسد كه  يمنظر  واقعيت هرچه باشد به«است: 

نيست و بر آن مقدم است. پس رئاليسم يك فرمول هنري است كه با درك خاصي از واقعيـت  
باشد كه هـركس    يناقول  ). شايد مفهوم اين نقل26(همان: » كوشد تصويري از آن ارائه كند يم
كند و اگر بخواهد  مي  نگرد و آن را درك يميد و تجربه و شناخت خود به جهان و واقعيت د با

شود و وجود  يمديده  چه آن ازكند. واقعيت  يمآن را بازگو كند، واقعيت را از نگاه خود تعريف 
  .)1360(پرهام تر است  يچيدهپدارد 

  
  )surrealism(سوررئاليسم  5.2

(داد  است» واقعيت برتر«، يا »پشت واقعيت«، »وراي واقعيت«معناي  سوررئاليسم در فرانسوي به
گذاري  يهپادر پاريس  1924سال  در )Berton). جنبش سوررئاليسم توسط آندره برتون (1380

يرگذار بر اين جنبش جنگ جهاني اول بود كه باعث تأثين اتفاق تاريخي رت مهمشد. شايد 
وجود آمده  ريزي به دليل جنگ و خون ) شده بود؛ جنبشي كه بهdadaوجودآمدن جنبش دادا ( به

) را بنماياند bourgeoisي غلط زندگي بورژوا (ها ارزشبود و هدفش ايجاد هنر و ادبياتي بود كه 
آمد  رفتن هنر و ادبياتي شود كه از دل خردگرايي بيرون مي نطور باعث ازبي ينهمو 

)Abrams and Harpham 2009 سوررئاليسم از پس چنين جنبش و تفكري پديد آمد و هدف .(
است؛ واقعيتي كه از اعماق   آن رهايي ذهن از بند عقل و منطق براي رسيدن به واقعيت برتر

يعني زماني كه ؛ ).ibidشود ( يم  ي انسان ظاهرآيد و فقط در وهم و رؤيا يمضمير ناخودآگاه 
سازد كه با دنياي واقعي بسيار متفاوت  مي  يچ قانوني پيروي نكند دنيايي راهذهن آزاد باشد و از 

گردد. اين مكتب نيز  يمدنبال آن  است و شايد اين همان واقعيت برتري است كه آندره برتون به
  باز كرد.راه خود را به ادبيات، سينما، و نقاشي 

  
  استعارة مفهومي 6.2

بـار   شناسي شده اسـت و بـراي اولـين    استعارة مفهومي اصطلاحي است كه از ادبيات وارد زبان
 اسـت.   معرفي كرده كنيم يميي كه با آن زندگي ها استعاره) آن را در كتاب Lakoff 1980ليكاف (

اصطلاحي در ادبيات بلكه تعريفي جديـد ارائـه كـرد     عنوان بهالبته اولين فردي كه از استعاره نه 
 ،)»The conduit metaphorاستعارة مجرا («نام  ي بها مقاله، در 1979كه در سال  بود )Reddyردي (
. در اين )ب 1395 ي(افراشنهاد كرد كه سطح تحليل استعاره زبان نيست، بلكه ذهن است  پيش

  كند. پيدا ميذهني  كاملاًمفهوم جديد استعاره ماهيتي 
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هاي مفهومي ذهن مبنـايي   ) معتقدند شناخت حوزهLakoff and Johnsonليكاف و جانسون (
سـازي اسـتعاري اسـت. ايـن نظـام       استعاري دارد و نظام مفهومي محصول عملكرد مفهوم

جاكه اين نظـام   مفهومي داراي نقشي اساسي در تبيين واقعيات روزمرة زندگي است و ازآن
كـردن مـا نيـز زيربنـايي      اندوختن، و عمـل  ي دارد، شيوة انديشيدن، تجربهساختاري استعار

  از ليكاف و جانسون). نقل ، به16: 1397استعاري دارد (افراشي 
ي ذهنـي را  هـا  استعارهشود و  يمقائل  ها استعاره) نيز چنين تمايزي بين Steen 1994( نياست

اسـاس درك ذهـن از    درواقعداند.  يمدر زبان را استعارة زباني  ها آناستعارة مفهومي و بازنمود 
ي استعاري در ذهن است و در تمام ابعاد زنـدگي  الگوهااستعاري است و محل عملكرد  جهانْ

شود كـه بـه آن اسـتعارة     ي اين فعاليت ذهني در زبان ديده ميبازنمودهاما نقش دارد و يكي از 
شود. پس بايد ميان استعارة مفهومي و استعارة زباني تمايزي قائل شويم. افراشي  يمزباني گفته 

است] بيان كرده است؛   تر ي از اين استعارة ذهني را در فرهنگ ايرانيان [بهتر بيشا نمونه) 1397(
تـر در هـر    دهد؛ يعني مقادير بيش يم  اين استعاره بازنمود خود را در رفتار و تفكر ايرانيان نشان

 معمـولاً توان به اين موضوع اشـاره كـرد كـه     يمي ا استعارهيرات چنين تأثچيزي بهتر است. از 
  كنند. يماز حد نياز نان و خوراكي تهيه   يشبايرانيان 

) در تعريف خود استعارة مفهـومي را درك يـك مفهـوم توسـط     Kovecses 2010كووچش (
 هاي مفهومي حوزة ديگر درك يژگيو داند. در اين تعريف يك حوزه از طريق يممفهومي ديگر 

شـود و   درك مـي » مسـير «با حوزة مفهومي » موفقيت«شود. براي مثال، مفهومي انتزاعي مانند  يم
ي مفهومي درك يك ها استعارهكند. در اغلب موارد،  را توليد مي» موفقيت رسيد به«ي مانند ا جمله

  .)Grady 2007سازد ( يمتر ميسر  پذير و تجربه تر ملموسكمك يك مفهوم  مفهوم انتزاعي را به
ي است ذهني كه مبناي تفكر ما را براساس تجربيـات  سازوكاري، استعارة مفهومي كل طور به

تواند در زندگي روزمرة ما نقـش   يم سازوكاركه گفته شد، اين طور هماندهد؛  يمروزمره شكل 
توانـد در   يم ـطـور   ينهم ـات ما باشد و و عاد رفتارهامهمي داشته باشد و خاستگاه بسياري از 

 درك قابـل  تر لمس قابلسطح زبان نيز ظاهر شود و بسياري از مفاهيم انتزاعي را براساس مفاهيم 
ي زبـاني را  ها استعارهبراي كشف اين سازوكار ذهني زبان و قالب  شناسان زبانكند. بسياري از 

  كنند. وجو مي جست
  

  )mapping(نگاشت  7.2
دهد كه به آن  مي شوند فرآيندي رخ  مرتبط مي باهممفهوم از طريق استعاره  كه دو زماني

 اين اصطلاح از«ي مفهومي است. ها استعارهگويند كه مفهوم اصلي براي درك  مي» نگاشت«
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كند كه ميان برخي  ي دلالت ميمند نظامي تناظرهاشناسي شده و به  رياضيات وارد زبان
نگاشت  دادن نگاشت از نام ). براي نشان67: 1397(افراشي » هاي مفهومي وجود دارد حوزه

)name of mappingي مفهومي موجود در استعاره ها حوزهدادن آن  شود و براي نشان ) استفاده مي
[بحث  صورت به» او را شكست دادم در بحثْ«گيرند؛ براي مثال، جملة  بين دو قلاب قرار مي
 ي را كه ميان اين دوا رابطهگويند و  نگاشت مي نامشود. اين الگو را  يمجنگ است] نگاشت 

گويند؛ پس نبايد دو اصطلاح نگاشت و  يممفهوم در اين استعاره برقرار است نگاشت 
شوند  نگاشت مي هم باخلط كنيم. وقتي دو مفهوم مانند مثال يادشده  هم بانگاشت را  نام
 بحث با شكست او پايان«، »ن داشتيش سعي در تخريب مانتقادهابا «توانند جملاتي مانند  يم

دست دهند.  ) را به69(همان: » يش حريف را تيرباران كرده بودها صحبتبا «، و »گرفت
 اند آمده وجود بينيم، تمام اين جملات با نگاشت استعاري [بحث جنگ است] به يمكه طور همان

كنند، ليكن  يم درك  بلقايي مثل تخريب، شكست، حريف، و تيرباران ها واژهو مفهوم بحث را با 
شد، معنا و مفهومي كه  با مفهوم ديگري نگاشت مي» بحث«طبيعي است كه اگر مفهوم 

 داريم متفاوت بود (همان).» بحث«حاضر از مفهوم  درحال
  

  )source domain and target domain(و حوزة مقصد  مبدأحوزة  8.2
و  مبدأشود. اين كار توسط دو حوزة  در هر استعاره، مفهومي توسط مفهومي ديگر درك مي

و يك حوزة مبدأ ، هر استعارة مفهومي داراي يك حوزة گريد عبارت بهشود.  مقصد انجام مي
برقرار است. كووچش  حوزهنگاشتي كه بين اين دو  طور نيهممقصد است و 

)Kovecses 2010ي ديگر ا حوزهر استعاره مفهوم يك حوزه توسط مفهوم كند كه د مي  ) بيان
حوزة مقصد و مفهومي  عنوان به تر يانتزاعاين موضوع از مفهوم  معمولاًشود.  درك مي
از  غالباً، درك ما از جهان و مفاهيم انتزاعي درواقعافتد.  اتفاق مي مبدأحوزة  عنوان بهتر  ملموس

كنيم. براي مثال، در جملة  را تجربه مي  زندگي آن ها و اتفاقاتي است كه درطول طريق تجربه
، كه »زمان«نگاشت،  نگاشت [زمان پول است] مواجه هستيم. در اين نام با نام» وقتم تلف شد«

تر است، در  ، كه مفهومي ملموس»پول«مفهومي انتزاعي است، در حوزة مقصد قرار دارد و 
شود. اين  استفاده مي» پول«از مفهوم » زمان« يعني براي درك مفهوم است؛ گرفته قرار مبدأحوزة 

وقت «و » بهايش را هدر داد وقت گران«هاي ديگري مانند  چنين باعث توليد جمله نگاشت هم نام
  ).1395شود (افراشي  مي  »است باارزششما 
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  . پيشينة پژوهش3
هـاي   در مقالة خود استعارة مفهومي را رويكردي مناسب براي تحليل )Meastre 2000 a( مستره
هاي  هاي مفهومي در سرتيتر و در تحقيق خود به تحليل استعاره كرده استشناسي معرفي  سبك

پرداختـه اسـت. از نظريـة     1990تـا   1970هاي  ) بين سالTimes( مزيتابخش تجارت روزنامة 
» تجـارت «ي سـاز  مفهـوم بردن به چگـونگي   ها براي پي يتراستعارة مفهومي در اين پيكره از سرت

و  مزيتـا به بررسي پيكـرة روزنامـة    ) Meastre 2000 b( اي ديگر است. او در مقاله شده  استفاده
شناسي شناختي و  از سبك كار ينامفهوم جنگ پرداخته است. او مانند پژوهش قبلي خود براي 

هاي اين روزنامه  هاي [خبر جنگ است] را از تيتر تعارهنظرية استعارة مفهومي استفاده كرده و اس
عنـوان   كه چگونـه جنـگ بـه    شده  پرداختهاستخراج كرده است. در اين تحقيق به اين موضوع 

  است. رفته كار بههاي مختلف اخبار  نگاران در جنبه سازي روزنامه در مفهوم مبدأحوزة مفهومي 
 )Semino and Culpeper 2002و كالپپر ( نويسم توان به هاي مرجع در اين حوزه مي از كتاب

، كه 1شناسي شناختي: زبان و شناخت در تحليل متن سبكاشاره كرد كه با انتشار كتاب 
است. اين كتاب  پرداختهشناسي شناختي  بحث سبك  تخصصي، به طور بهاي است كه  مجموعه

شناسي شناختي  هايي از نويسندگان مختلف است كه همگي در ارتباط با سبك شامل مقاله
هاي مختلف،  ها، چهارچوب كمك اين مقاله اند. به چهارچوب و پژوهشي را معرفي كرده

توان به تحليل متن توسط  ها، ابزارها، و مفاهيم مختلفي كه با استفاده از آن مي نظريه
  شوند. مي  سي شناختي پرداخت معرفيشنا سبك

شناسي است. اين كتاب به  منبعي كامل براي موضوع سبك )Simpson 2004( مپسونيسكتاب 
چهار بخش مقدمه، توسعه، اكتشاف، و گسترش تقسيم شده است كه در هر بخش مسائل 

دهد.  مي شده در اين چهار بخش توضيح بندي جداگانه و طبقه صورت بهشناسي را  مختلف سبك
هاي مختلف  ترتيب در بخش است كه به» شناسي شناختي سبك«هاي اين كتاب نيز  يكي از فصل
اي نيز براي  و مقاله شناسي شناختي بررسي شود. نظرية استعاره و كاربرد آن در سبك تعريف مي

هاي  نمونه ، وسؤالاتها،  هاي دقيق، تمرين شود. اين كتاب داراي تعريف نمونه معرفي مي
  هاي درس باشد. شود كتاب مناسبي براي تدريس در كلاس اري است كه باعث ميبسي

) نيز منبع مناسب Jeffries and Mcintyre 2010و مكينتاير ( جفريس شناسي سبككتاب 
هاي مختلف دربارة  بر فصل شناسي است. در اين كتاب، علاوه ديگري براي مطالعات سبك

شناسي شناختي اختصاص دارد كه بعد از مقدمه، تعريف، كاربرد  شناسي، فصلي به سبك سبك
ها، شكل و  شناسي شناختي براي تحليل متن مانند نظرية طرحواره ي سبكابزارهاو اهميت آن، 
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گيري اين  كار  وة بهنح طور نيهمشود و  )، و استعارة مفهومي معرفي ميfigure and groundزمينه (
  شود. شناسي شناختي نيز شرح داده مي ابزار در چهارچوب سبك

پـردازد. او در   در مقالة خود به بررسي اهميت استعاره در ترجمه مـي  )Ghazala 2012( قزالا
سـازي موضـوعات، افـراد، و اشـيا پرداختـه اسـت و        اين مقاله به استعاره و نقش آن در مفهوم

هـا   داند و بـه همـين دليـل اسـتعاره     جة ذهنيت و تفكر نويسنده يا گويندة آن ميها را نتي استعاره
 هـاي آن در متـون   شوند كه نمونـه  و مقصد نگاشت  مبدأهاي  توانند بسيار متفاوت در حوزه مي

شناسـي شـناختي و    شود. اين پژوهش اهميت چهارچوب نظـري سـبك   يافت مي وفور بهادبي 
  دهد. در اين چهارچوب را براي مترجم نشان ميكارگيري استعاره  طور به ينهم

اي بـا اسـتفاده از    ، در مقاله2»ديده هاي رنج ذهن«نيز با عنوان جالب  )Glotova 2014( گلوتوا
) و Chekhovشناسي شناختي، سبك ذهنـي دو شخصـيت را در دو داسـتان از چخـوف (     سبك

دهـد. ايـن    آثار منزفيلد نشان ميير چخوف را در تأث) بررسي كرده است كه Mansfieldمنزفيلد (
ي در درك ادبـي آن  ريتـأث شناسي شناختي در روايت داسـتان چـه    دهد كه سبك مقاله شرح مي

هاي داسـتان و توسـط    ي شخصيتپرداز تيشخصهاي  گذارد. اين موضوع با شناسايي جنبه مي
  پذيرد. زبان و تفكرشان انجام مي

شناسي شناختي، تحليلي بر روي متن ترانة  سبك)، با استفاده از رويكرد Areef 2016( فيآر
انجام داده است كه استفاده از اين رويكرد براي تحليل بـر روي ترانـه    3سايمون سكوت يصدا

شناسي براي تحليـل مـتن ترانـه     رود. آريف در اين مقاله از سبك يمشمار  در نوع خود بديع به
دادن خلاقيت و استفادة بديع از زبان استفاده  استفاده كرده است. او از اين چهارچوب براي نشان

در مـتن ايـن    كاررفته بههاي ادبي  دادن اين خلاقيت و نوآوري از آرايه كرده است. او براي نشان
هـاي   دادن طرحـواره  ها را ابزاري براي نشان هاي ادبي و انسجام آن كند. او آرايه ترانه استفاده مي
  داند. ادن خلاقيت و نوآوري در استفاده از زبان ميد هاي خلاقانه و نشان جديد و نگاشت

شناسـي شـناختي در ترجمـه     اي به اهميـت سـبك   بار ديگر در مقاله )Ghazala 2018(قزالا 
گام با تحولات و پيشرفت بـا علـوم ديگـر     را پويا و هم  پرداخته است. او ترجمه و نظريات آن

داند كه بـه انتقـال    ة مفاهيم شناختي ميداند. وي يكي از موضوعات مهم در ترجمه را ترجم مي
شناسي شـناختي را بسـيار مهـم و     است كه در سطح متن قرار ندارند. او سبك مفاهيمي مربوط

شناختي  هاي سبك و انتخاب سبك ،گريد بيان داند. به اساسي براي ترجمة اين سطح از مفاهيم مي
هاي فكري  د فرهنگي، اجتماعي، و زمينهدلايل مختلفي مانن ها به هستند و اين انتخاب داراي معنا

 هاي سبكي را، كه حامل معنا نويسنده بستگي دارند. وظيفة مترجم نيز اين است كه اين انتخاب
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هاي فكري، فرهنگي، و اجتماعي خود به خوانندگانش منتقـل كنـد.    زمينه به پيش هستند، باتوجه
كـار ترجمـه فقـط     بعد شناختي متنْ گيري اين مقاله آمده است كه بدون درنظرگرفتن در نتيجه

  شود. تقليد و برگردان معني مي
هـاي   شناسي شناختي بـر داسـتان   ) تحليلي جالب با استفاده از سبكHasoon 2019( هاسون

شناسـي شـناختي، بـا اسـتفاده از نظريـة       ياهو داشته است. هاسون در اين مقاله، براساس سبك
هـاي ديجيتـال    هو را تحليل كـرده اسـت. ايـن داسـتان    هاي ديجيتال يا استعارة مفهومي، داستان

انـد. در ايـن تحليـل،     اند و از عكس، صدا، و فيلم تشـكيل شـده   اي رسانه هايي كوتاه و چند متن
ها استخراج و براساس نظريـة اسـتعارة مفهـومي     هاي ادبي موجود در اين داستان بعضي از آرايه
) و simileهـاي ادبـي ماننـد تشـبيه (     از آرايـه اند. نتيجة اين تحليل ايـن اسـت كـه     تحليل شده

شـود و دركنـار اسـتفاده از قابليـت      ) در زبان روزمره استفاده ميpersonificationي (انگار انسان
  كند. ي به درك خوانندة متن كمك ميا چندرسانه

شناسـي:   سبك)، 1391بار در كتاب دكتر فتوحي ( شناسي شناختي براي اولين در ايران، سبك
شناسـي   بحث سـبك   مفصل به طور به، معرفي شد. در اين كتاب ها ها، و روش يكردرو ها، هنظري

اسـت. در   شـده   ميتقسشناسي عملي و نظري  پرداخته شده است. اين كتاب به دو بخش سبك
ي بسـيار مهمـي   كاركردهااست كه  شده  يمعرفي ا رشته نيبشناسي يك دانش  اين كتاب، سبك
كنـد. فتـوحي در ايـن كتـاب بـه       گران را به تحقيق و پژوهش در آن تشويق مي دارد و پژوهش

رشـته   ي اين علم ميـان ها شرفتيپهاي متفاوت آن، و  شناسي، نظريه بررسي انواع مختلف سبك
دهـد كـه در آن،    شناسي اختصاص مي ي فصلي را به رويكرد شناختي در سبكفتوحپردازد.  مي

هاي  ، استعارة مفهومي، و نظرية جهانطرحوارهم آن مانند پس از تعريف كلي، به موضوعات مه
  پردازد. مي متن

مشـهور و   راه نبوده است. ها و مقالات زيادي هم شناسي شناختي با پژوهش در ايران، سبك
بـودن   شناختي، ميزان ذهنـي يـا عينـي     شناسي در مقالة خود، با استفاده از سبك ،)1395( يريفق

هـاي نقـش انديشـگاني     هـا از نظريـة فرآينـد    ند. براي اين كار، آنغزليات حافظ را بررسي كرد
. پيكـرة ايـن تحقيـق شـامل     اند كردهمعنايي دارد، استفاده ـ  كه مبنايي نقشي  )،Hallidayهليدي (

آمد اين بـود كـه دنيـاي     دست بهشده از غزليات حافظ است و از نتايجي كه  هاي استخراج فعل
ــ   ي ذهنـي  فضا طور نيهمتر بوده و  آگاهي از دنياي فيزيكي و عيني بيش روابط انتزاعي و خود

  تر از فضاي عيني و كنشي است. انتزاعي بيش
 ـ ةنام ـ شينمـا  در يپـرداز  تيشخص ـ يبررساي با نام  نامه در پايان )1397( يفرش خيش  ةبوت
از اين رويكرد استفاده كـرده اسـت.    4يسبك يشناخت ليوتحل هيتجز كي: لريم آرتور اثر شيآزما
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آرتـور ميلـر كـه در آن از     بوتة آزمايشنامة  هاي نمايش اين پژوهش تحليلي است بر شخصيت
) bottom up( يبالا ـ نييپا و) top-down( نييپا ـ بالا يها پردازش مدلشناسي شناختي و  سبك
دهـد   اي نشان مي رشته . اين مدل ميانشده است  ادهاستفي پرداز تيدر درك متن و شخص كالپپر
گيـري   ها و دانش قبلي با عناصر نمايشـي مـتن چگونـه باعـث شـكل      ميان طرحواره كنش برهم

نامـه ايـن اسـت كـه      شـده در ايـن پايـان    شود. از مسائل بررسي شخصيت در ذهن خواننده مي
مطابقت ندارد و شخصـيت  ي خوانندگان ها طرحوارهها با  پردازي بعضي از شخصيت شخصيت

هـا بـا    پـردازي  گيرد. بعضي ديگر از شخصيت سازي تدريجي شكل مي پارچه ها براساس يك آن
توان به اين موضوع اشاره كـرد   ي خوانندگان مطابقت دارد. از نتايج اين پژوهش ميها طرحواره

  آيند. مي وجود ها و ذهن خوانندگان به ها فقط از طريق تعامل بين زبان شخصيت كه شخصيت
خوانش دو شعر از علي باباچاهي براساس «اي با عنوان  ) نيز در مقاله1398ي و ديگران (محب

در  ها طرحوارهدو شعر از باباچاهي را براساس نظرية » شناختي يشناس طرحواره در سبك ةنظري
شناسي شناختي بررسي كردند تا سبك شناختي شعر باباچاهي را نشان دهنـد.   چهارچوب سبك

هاي ظرف و مكان اشاره  توان به گسست طرحواره آمد مي دست بهز نتايجي كه از اين پژوهش ا
دهـد و   كه سبك باباچـاهي را نشـان مـي    هاي ريزومي انجاميده است كرد كه به خلق طرحواره

  نتايجي ناتوان است. نيچنآوردن  دست بهشناسي سنتي براي  شوند كه سبك مي  چنين متذكر هم
  
 پژوهشروش انجام  .4

كـارگيري نظريـة    شناسي شناختي و با بـه  در اين پژوهش سعي شد، با استفاده از رويكرد سبك
استعارة مفهومي، تحليلي دربارة دو رمان فارسي ارائه شـود. بـراي انجـام ايـن پـژوهش، ابتـدا       

 هاي موردبررسي استخراج شد. بـراي ايـن پـژوهش، از پيكـرة دو     هاي موجود در رمان استعاره
ها، از  ، استفاده شده است. براي استخراج رمانرود راويو  جزيرة سرگردانيرمان فارسي، يعني 

صـفحه خوانـده شـد و     بـه  وجوي دستي استفاده شده است. هر رمان جداگانه و صـفحه  جست
) گـردآوري شـد.   excelها استخراج شد و در برنامة اكسـل (  هاي مفهومي موجود در آن استعاره
كاررفته  استعارة به  بودند نوشته شدند و درمقابل آن ها مؤلفههايي كه حاوي اين  هاز گزار هركدام

نگاشـت   آوري شـد. نـام   نگاشت آن بـا ذكـر سـطر و صـفحه بـراي بازيـابي جمـع        راه نام هم به
بندي شد. موضـوعي كـه دربـارة     آميزي جداگانه در هر رمان دسته هاي مفهومي و حس استعاره
هايي بررسـي شـوند كـه     ها در متن بود؛ سعي شد استعاره ته شد تكرار آنها در نظر گرف استعاره
آميزي انجـام نشـد، زيـرا     ترين فراواني را دارند و معرف سبك باشند. اين كار دربارة حس بيش

تـر نبـود. بعـد از     هـا در هـر رمـان از دو مـورد بـيش      تر و تكرار آن ها بسيار كم بسامد وقوع آن
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ها پرداختيم. براي ايـن منظـور، تعـداد كـل وقـوع       يل كمي و كيفي آنها، به تحل گردآوري داده
هاي  ها براساس حوزه ها در دو رمان مقايسه شد. تحليل كيفي در استعاره آميزي ها و حس استعاره

و مقصـد   مبـدأ هاي  ها بررسي شد. سپس، به بررسي حوزه و مقصد انجام شد و ويژگي آن مبدأ
  فارسي مقايسه شد.  آميزي در زبان شناختي حس هاي رده يشها پرداخته و با گرا آميزي حس

  
  ها معرفي رمان 1.4

براي انجام پژوهش حاضر، به دو رمان از دو گونة رئال و سوررئال نياز بود. از نويسندگاني كـه  
 احمـد، محمـود   آل  زاده، جـلال  تـوان بـه جمـال    هاي رئاليسم در ايران هسـتند مـي   داراي رمان

بـوف  هاي سـوررئال نيـز    دانشور و بسياري ديگر اشاره كرد. درمورد رمان  آبادي، سيمين دولت
اما سعي شد آثاري  توان نام برد، از هوشنگ گلشيري را مي احتجاب شازدهصادق هدايت يا  كور

تر براي اين پژوهش انتخاب شوند. مشكلي كه براي انتخاب آثار وجود داشت تعيين رئال  جديد
ها بود. تعيين چنين كاري توسط نگارنـده ممكـن نبـود. پـس بـراي       بودن اين رمان يا سوررئال

هـا تحليـل و بررسـي     هايي استفاده شود كه بر روي اين رمان انتخاب اين آثار سعي شد از مقاله
  .اند كردهيكردهاي ادبي معين روها را براساس  بودن آن انجام داده و رئال و سوررئال

  
  يسرگردان ةريجز 1.1.4
 چـاپ  بـه  1372جلدي است كـه در سـال    اولين اثر از يك مجموعة سهرداني جزيرة سرگرمان 

 ايـران  1350دادهـاي ايـن رمـان در دهـة      رسيد. سيمين دانشور نويسندة ايـن اثـر اسـت. روي   
نام دارد كه دانشجو و نقاش است. نكتـة جالـب   » هستي«گذرد. شخصيت اصلي اين داستان  مي

عنوان شخصيتي در رمان است. توجـه   مين دانشور، بهاين داستان وجود خود نويسنده، يعني سي
اجتماعي، نگـاه انتقـادي بـه    ـ  او در اين رمان به مسائلي از قبيل زندگي روزمره، مسائل سياسي

طـور   هاي طبقاتي، و فقر است. همـين  كش كارگر، اختلاف نفوذ استعمار، توجه به طبقة زحمت
رنگ ايـن اثـر را بـه آثـار      شيوة روايت، و پيپردازي،  در فرم اين رمان عناصري مانند شخصيت

  ).1393كند (محمدلو و نظري  رئاليسم نزديك مي
  

  رود راوي 2.1.4
 چـاپ  به 1382اي است كه در سال  گانه ، اثر ابوتراب خسروي، دومين اثر از سهرود راويرمان 

ي رسيد. ابوتراب خسروي يكي از شاگردان هوشنگ گلشيري بود كـه بسـيار در خلـق فضـاها    
وبـوي   ير بسياري گرفت و در اغلب آثار او نيز رنگتأثسوررئال موفق بوده است. او از اين آثار 
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كند كه پسـر يكـي از    نام كيا را روايت مي هايي پيداست. اين رمان داستان شخصي به چنين فضا
در مقالة خود ايـن رمـان را    )1395( يو دهقان يعباسيررسمي است. غاي  فرقه منصبان صاحب

اند؛ عناصري مانند وهـم و خيـال، اشـياي فراواقعـي، جنبـة       براساس فرم و محتوا بررسي كرده
 جادويي، آميختن اسطوره و واقعيت، و تسلسل زمـان و مكـان، همگـي، در ايـن اثـر بازنمـايي      

  توان اين اثر را سوررئال خواند. اند و براساس آن مي شده
  
  اه تحليل داده .5

انـد   كـار رفتـه   در متن بـه  بار هايي كه بيش از دو شده، استعاره هاي استخراج براي تحليل استعاره
هاي موردبررسـي در مـتن معنـادار و     به اين دليل است كه استعاره اند. اين موضوع بررسي شده

  معرف سبك در رمان باشند. واقعاً
 جزيـرة سـرگرداني  تعداد در رمان استعاره استخراج شد كه اين  413در اين دو رمان  جمعاً

كه مشخص است، طور هماناستعاره بوده است. از لحاظ كمي،  276 رود راويو در رمان  137
كـه رمـان    دارد؛ درحـالي   جزيرة سرگردانيبه رمان  تري نسبت هاي بيش استعاره رود راويرمان 

اسـت و   حهصـف  326تـري اسـت و تعـداد صـفحات آن      يطولان نسبتاًرمان  جزيرة سرگرداني
تفكيك دو  به ها استعارهبه بررسي تعداد  1صفحه دارد. در نمودار  248رود راوي درمقابل، رمان 

  يم.ا پرداختهكتاب 

  
  تفكيك دو رمان به شده استخراجهاي  . تعداد استعاره1نمودار 

جزيرة 
سرگرداني

33%
رود راوي

67%

جزيرة سرگرداني رود راوي
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رود مربوط به كتاب  شده استخراجي ها استعارهاستعاره)  276درصد ( 67، 1براساس نمودار 
  .جزيرة سرگردانياستعاره) مربوط است به كتاب  137درصد ( 33است و  راوي

طـرز   هاي مفهومي به  هاي استعاره شود، تعداد بازنمود نشان داده مي 1نمودار كه در طور همان
كنـد كـه بسـامد اسـتفاده از      أييد ميتتر است. اين موضوع  بيشرود راوي گيري در رمان  چشم

  هاي سوررئال باشد. د يك ويژگي سبكي در رمانتوان استعارة مفهومي مي
ايم كه نتايج آن  هاي موجود در دو كتاب پرداخته در اين بخش به بررسي محل وقوع استعاره

  نمايش درآمده است: به 2در نمودار 

  
  تفكيك محل وقوع هاي موجود در دو رمان به . تعداد استعاره2نمودار 

بوده است » تفكر«هاي موجود در دو رمان  صد استعارهدر 43، محل وقوع 2به نمودار  باتوجه
مورد). درادامه، بـه بررسـي    84اند ( واقع شده» وگو گفت«نيز در  ها آندرصد  20مورد) و  179(

شـده درادامـه    ايم كه نتايج حاصل ها در هريك از دو كتاب پرداخته جداگانة محل وقوع استعاره
  است: ) ارائه شده 3صورت نمودار (نمودار  به
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  رود راويها در رمان  . فراواني محل وقوع استعاره3نمودار 

  
  جزيرة سرگردانيها در كتاب  . فراواني محل وقوع استعاره4 نمودار

توجه بـين دو رمـان از نظـر محـل وقـوع       ة تفاوت قابلدهند نشان 4و  3بررسي دو نمودار 
مـورد نيـز    50درصد) و  27كر (استعاره تف 75محل وقوع  ،رود راويهاست. در كتاب  استعاره

تفكر
75%

گفت وگو
25%

تفكر گفت وگو
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، اين تعداد براي جزيرة سرگردانيدرصد) كه نسبت نزديكي است. در كتاب  18وگوست ( گفت
درصد برابر بـا   25وگو  درصد و براي محل وقوع گفت 75مورد برابر با  104محل وقوع تفكر 

  است. مورد 34
 تـر در قلمـروي ذهـن اتفـاق     بيشها  توان نتيجه گرفت كه استعاره ها مي با بررسي اين نمودار

برند. موضوع بعدي تفاوت ميان ايـن   سر مي ها در تفكر و تصور به كه شخصيت افتند و زماني مي
 درصـد  75 جزيـرة سـرگرداني  كه نشان داده شده اسـت، در رمـان   طور هماندو رمان است كه، 

بـل و در رمـان سـوررئال    اند، امـا درمقا  وگو اتفاق افتاده درصد در گفت 25ها در تفكر و  استعاره
ها هم در بافت  يباً استعارهتقردهد  فاصلة نزديكي ميان اين دو محل وقوع وجود دارد كه نشان مي

صـورت   ايـن  ها به گيري دربارة توزيع استعاره يجهنتوگو و هم در بافت تفكر نزديك هستند.  گفت
ل باشد؛ نويسنده خود را از تواند ويژگي سبكي اين رمان يعني وهم و خيا مي رود راويدر رمان 

كه ديگر تفاوتي ميان دنياي ذهن و واقعيت بيـرون   يا گونه بهكند؛  هاي ذهن خارج مي محدوديت
  ها هم همين اتفاق افتاده است. كه در استعاره طور همانوجود نداشته باشد؛ 

رار هاي پرتك در استعاره جزيرة سرگردانيهاي موجود در رمان  اي كه در استعاره نكته
براي » انسان«است. حوزة مفهومي  مبدأدر حوزة » انسان«مشاهده است وجود مفهوم  قابل

مفاهيمي در حوزة مقصد، يعني خورشيد، درخت، چشم، ابر، اشيا، آسمان، آب، و گل، استفاده 
تر اين مفاهيم  بيش اين رمان اين است كههاي مقصد  توجه در حوزه بعدي قابل نكتةشده است. 
ها استفاده شده است؛  شوند و از انسان براي درك آن ستند كه در طبيعت يافت ميعناصري ه

خورشيد هم  ةآدم حتي به مژد«] در عبارت انسان است ديخورشنگاشت [ براي مثال، نام
] است  آسمان انسان] و [درخت انسان استهاي [ طور استعاره ينهم و »اعتماد بكند توانست ينم

  يل:ذي ها عبارتدر 
ها كه از بالاي ديوارهاي بلند سر كشيده بودند با هستي  درخت يها سرشاخه«
  ».كردند يم وعليك سلام
  ».اخم كرد خودي يآسمان ب«

خـورد.   چشم مـي  تر به ها در متن بيش ، تعداد تكرار و برجستگي استعارهرود راويدر رمان 
است. يكي از   اين رمان استفاده شدهسازي در  عنوان ابزاري براي مفهوم ديگر، از استعاره به بيان به

 كـاملاً هـاي موجـود    كار در استعاره هاي سوررئال اشياي فراواقعي است. اين  خصوصيات رمان
 اسـتفاده شـده  » انسـان « مبدأو تازيانه توسط حوزة مفهومي  بند تختهمشهود است؛ اشيايي مانند 

اند كه نقش مهمي نيز  هايي تبديل شده ء در اين رمان به شخصيت يشديگر، اين دو  يانب بهاست. 
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بخشي به بسياري از مفاهيم در اين رمان است. براي مثـال، مفـاهيمي    دارند. موضوع ديگر جان
انـد كـه    نگاشـت شـده  » انسـان «و » دار جـان «هاي مفهومي  مانند زخم، كلمه، و درد نيز با حوزه

  ت:يل اسذشرح  هايي از آن به نمونه
  ]زخم انسان است[
  ».يبپرس يمها از زخم ديبا«
  ]انسان است انهيتاز[
  ».عاشق توست و قصد دارد تو را از دامن گناه برهاند انهيتاز«
  ]دار است زخم جان[
  ».اش را ببلعد بچه يوجود او را و حت ةهمزخم «

، بسـيار  بـدأ معنوان حـوزة   ، به»انسان«شود، در اين دو رمان مفهوم  كه مشاهده ميطور همان
تر  هاي مقصد است. در رمان رئاليسم اين مفهوم بيش شود، اما نكته و تفاوت در حوزه يافت مي

يا اتفاقـات فراواقعـي.     و در رمان سوررئال براي اشيا رفته استكار  سازي طبيعت به براي مفهوم
 و مشخص كنـد سازي  تواند تفاوت سبكي بين اين دو رمان را در استعاره و مفهوم اين نكته مي

  كند. مي  أييدتاين موضوع فرضية ما را دربارة استعارة مفهومي 
  
  يريگ جهينت .6

شناسي شناختي و با استفاده از نظرية استعارة مفهومي، به بررسي  در اين پژوهش، براساس سبك
از دو گونة رئـال و سـوررئال پرداختـه شـد.      رود راويو  جزيرة سرگردانيو مقايسة دو رمان 

دهد كه استعارة مفهومي هم از لحاظ كمـي و هـم از لحـاظ كيفـي      آمده نشان مي دست نتايج به
كه طور همانها را مشخص كند. از لحاظ كمي،  هاي سبكي اين دو گونه از رمان تواند تفاوت يم

تـر از رمـان    شكل معناداري بيش ال، بهها در رمان سوررئ تر گفته شد، تعداد رخداد استعاره پيش
تواند نقـش مهمـي در    ها استعارة مفهومي مي گونه رمان ينادهد در  است كه نشان مي  رئال بوده

گيـري داشـتند؛    هـا نيـز تفـاوت چشـم     ايجاد فضاي فراواقعي ايفا كند. محـل رخـداد اسـتعاره   
دند، اما در رمان سوررئال رخـداد  دا تر در تفكر رخ مي ها بيش كه در رمان رئال استعاره طوري به

يباً مساوي بودند و اين به اين معني است كه در اين رمـان مـرزي ميـان تفكـر و     تقرها  استعاره
گيري بـراي   صورت چشم به مبدأدر حوزة » انسان«ندارد. در رمان رئال، مفهوم   وگو وجود گفت
 رفتـه  كـار  بـه يعت مثل كـوه و آب  براي عناصر موجود در طب اكثراًكه  شده  استفادهسازي  مفهوم
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 استفادهبخشي و خلق اشياي فراواقعي  است. درمقابل، همين مفهوم در رمان سوررئال براي جان
  است. شده

، اغلب حوزة مبدأ انسان بوده است. رتكرارپهاي  ، در ميان استعارهجزيرة سرگردانيدر رمان 
نقـش مهمـي دارد و بـراي    » انسـان «در اين معنا، در ايـن رمـان و در فضـاي رئاليسـم مفهـوم      

پردازد و به همين  چنين، رمان رئال به بررسي زندگي انسان مي شود. هم سازي استفاده مي مفهوم
 هـاي مقصـد نيـز بـه ايـن نكتـه       كند. با بررسي حـوزه  سازي استفاده مي دليل از اين نوع مفهوم

، »خورشـيد «د، ماننـد  شـون  ها عناصري هستند كه در طبيعـت يافـت مـي    رسيم كه اغلب آن مي
توانـد   سازي ميان انسان و طبيعت نيـز مـي   اين مفهوم». گل«، و »آب«، »آسمان«، »ابر«، »درخت«

  هاي سبك رئال و بازگوكنندة پيوند طبيعت و انسان باشد. يكي از ويژگي
 تواند مبين يـك  است و اين نكته مي رفته كار بهتري استعاره  ، تعداد بيشرود راويدر رمان 

ها براي خلق دنيايي فراواقعـي، باشـد.    گي سبكي در رمان سوررئال، يعني استفاده از استعارهويژ
هاي سوررئال وجود اشياي فراواقعي است. در اين رمان نيـز اشـيايي    يكي از خصوصيات رمان

 اشـاره كـرد كـه   » تازيانه«و » بند تخته«توان به  مشاهده بود. از اين اشيا مي فراواقعي در رمان قابل
آينـد.   شـمار مـي   هاي اين رمان بـه  اند و جزء شخصيت نگاشت شده» انسان« مبدأهردو با حوزة 

، »درد«بخشـي اسـت. بسـياري از مفـاهيم ماننـد       هاي اين رمان جـان  موضوع بعدي در استعاره
  اند. دار نگاشت شده بخشي و به انسان و جان در اين رمان توسط استعاره جان» كلمه«، و »زخم«

حـوزة مبـدأ، بسـيار     عنوان بهدر اين دو رمان، » انسان«شود، مفهوم  كه مشاهده ميطور همان
تـر بـراي    هاي مقصد است. در رمان رئال اين مفهـوم بـيش   پركاربرد است، اما تفاوت در حوزه

يا اتفاقـات فراواقعـي. ايـن      است و در رمان سوررئال براي اشيا رفته كار بهسازي طبيعت  مفهوم
سـازي مشـخص    و مفهـوم   ها تواند تفاوت سبكي بين اين دو رمان را در كاربرد استعاره نكته مي

  كند. نهادي را دربارة رابطة استعارة مفهومي و سبك تأييد مي كند و اين موضوع فرضية پيش
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